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لايحه آيين دادرسي كيفريدرباره
»ها پژوهشپيشنهاد مركز«

و صدور رأي هاي كيفري، دادگاه: باب سوم( )رسيدگي

و صلاحيت دادگاهـ فصل اول  هاي كيفري تشكيلات

)294( ماده

، دادگاه اطفـال دادگاه انقلاب يك، دادگاه كيفري دو،هاي كيفري به دادگاه كيفري دادگاه

و دادگاه نظامي ميو نوجوانان .شود تقسيم

)295( ماده

عليدو دادگاه كيفري در حوزه قضايي هر شهرستان البدل با حضور رئيس يا دادرس

. شود تشكيل مي

)296( ماده

يك براي رسيدگي به ايـن) 302( مـاده»ب«و»الـف«موضوع بند جرائمدادگاه كيفري

و براي رسيدگي به  و چهار مستشار و»ج«موضوع بند جرائمقانون با حضور رئيس

مي»ـه«و»د« و دو مستشار تشكيل .شود با حضور رئيس

هـاي قضـايي شهرسـتان تشـكيل در تمـام حـوزه كيفـري يـك دادگـاهـ تبصره




	��� �و��________________________________________��
�������را�ا �

و مي هايي كه ايـن دادگـاه تشـكيل نشـده در حوزه،عدم امكان تشكيل درصورتشود

كيفـري تـرين دادگـاه موضوع صلاحيت اين دادگاه در نزديك جرائماست، رسيدگي به 

ميبهدر حوزه قضايي آن استانيك .آيد عمل

)297( ماده

يك است شعبه دادگاه انقلاب در. اي از دادگاه كيفري موجـب سـلب جـرائم اين دادگـاه

و حبس ابد با حضور رئيس يا دادرس علي در حيات و و چهـار عضـو مستشـار البدل

و دو عضـو البـدل يـا دادرس علـي بـا حضـور رئـيس داراي صـلاحيت، جـرائم ساير 

در در مركز هر استان تشـكيل مـي مستشار و تشـكيل آن مـوارد ضـروري در شـود

ب ساير حوزه و موافقتهاي قضايي رئيس قـوه نا به تقاضاي رئيس دادگستري استان

در تخصصــي بــودن ايــن دادگـاه مــانع از ارجــاع ســاير پرونــده.قضـائيه اســت  هــاي

آ يك در موارد ضروري به .باشدن نميصلاحيت دادگاه كيفري

)298( ماده

و دو مشـاور تشـكيل مـي يك قاضـي و نوجوانان با حضور نظـر. شـود دادگاه اطفال

.مشاوران مشورتي است

و- تبصره در هر حوزه قضـايي شهرسـتان يـك يـا چنـد شـعبه دادگـاه اطفـال

در. شود نوجوانان برحسب نياز تشكيل مي و نوجوانـان تـا زمـاني كـه دادگـاه اطفـال

ب جرائممحلي تشكيل نشده است، به كليه  و نوجوانان  مـاده مشـمول جـرائم جز اطفال
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ر)315( دهـد مطـابقا انجام مـي، در شعبه دادگاه كيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن

.شود اين قانون رسيدگي مي

)299( ماده

و تصـويب رئـيس قـوه درصورت ضرورت به پيشنهاد رئيس كل دادگسـتري اسـتان

ايـن دادگـاه بـه تمـامي. شود قضائيه در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشكيل مي

مي)302( مادهموضوع جرائمبجز جرائم .كند اين قانون رسيدگي

و تصـويب رئـيس قـوهـ»1«تبصره به پيشنهاد رئـيس كـل دادگسـتري اسـتان

به قضائيه، تشكيل دادگاه عمومي بخش در شهرستان ي ميـزان لحاظ كمـ هاي جديد كه

و كيفري، ضرورتي به تشكيل دادگستري نباشد بلامانع است . دعاوي حقوقي

رـ»2«تبصره و تصـويب ئـيس قـوه به پيشنهاد رئـيس كـل دادگسـتري اسـتان

و هـايي كـه بـه قضائيه، در حوزه قضايي بخش لحـاظ كثـرت ميـزان دعـاوي حقـوقي

و تشـكيلات كيفري، ضرورت ايجاب مي كند، تشـكيل دادگسـتري بـا همـان صـلاحيت

.دادگستري شهرستان بلامانع است

)300( ماده

هاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكـي از داديـاران بـه در تمامي جلسات دادگاه

توانند براي دفاع از كيفرخواست حضـور يابنـد، مگـر اينكـه دادگـاه تعيين دادستان مي

و در تمـامي جلسـات  حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد
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ن عـدم حضـور وي دادگاه كيفري يك، حضور دادستان يا نماينده او الزامي اسـت، لكـ

.شود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند موجب توقف رسيدگي نمي

)301( ماده

قـانون موجببهمگر آنچه،را دارد جرائمصلاحيت رسيدگي به تمام دو دادگاه كيفري

.در صلاحيت مرجع ديگري باشد

)302( ماده

يك زير در دادگاه جرائم ميكيفري :شود رسيدگي

،موجب مجازات سلب حيات جرائم)الف

،حبس ابدموجب جرائم)ب

كهجرائم)ج و جنايات عمدي عليه تماميـت قطع قانوني آن مجازاتي عضو است

 عليه يا بيش از آن است، جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجني

و بالاتر،تعزيري درجه موجب مجازات جرائم)د  پنج

و مطبوعاتي جرائم)ـه .سياسي

)303( ماده

مي جرائم :شود زير در دادگاه انقلاب رسيدگي

و خـارجي، جرائم)الف و افسـاد فـي عليه امنيت داخلي و الارض، محاربـه تبـاني

يا اجتماع و اتلاف امـوال عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه  احراق، تخريب
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.مقابله با نظام منظور به

و مقام رهبري)ب .توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران

)304( ماده

و جرائمبه كليه و افـراد كمتـر از هجـده سـال تمـام شمسـي در دادگـاه اطفـال اطفال

.شود نوجوانان رسيدگي مي

.منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشدـ»1«تبصره

هرگاه در حين رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نمايد،ـ»2«تبصره

و نوجوانـان ادامـه خواهـد  رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قـانون در دادگـاه اطفـال

چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن مـتهم از هجـده سـال تمـام تجـاوز كنـد،. يافت

صو رسيدگي به اتهام وي حسب مورد در دادگاه در. رت خواهـد گرفـت كيفري صالح

و نوجوانـان اعمـال شـود، مـي اين صورت متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفـال

مي بهره .گردد مند

)305( ماده

و مطبوعاتي جرائمبه مركـز اسـتان محـل كيفري يـك در دادگاه علني طوربهسياسي

مي هيئتوقوع جرم با حضور  . شود منصفه رسيدگي

و ترتيباتـ تبصره و مطبوعـات منصفه، همان اسـت كـه در قـانون هيئتاحكام

.ي آن ذكر شده استينامه اجراينيآ
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)306( ماده

و ساير جرائمبه و لواط مسـتقيم، در دادگـاه صـالح طـور بـه منـافي عفـت جرائمزنا

مي رسيدگي به .آيد عمل

)307( ماده

و سـه اتهامات رؤساي قواي رسيدگي به و مشـاوران آن ـگانـه وانمعاونـان ، رئـيس

شـوراي نگهبـان، نماينـدگان مجلـسيمجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضـاياعضا

و خبرگان رهبري، وزيران ، دارندگان پايه قضايي،و معاونان وزيران شوراي اسلامي

و دادستان ديوان محاسبات، سفيران، استانداران و، فرمانـداران مراكـز اسـتان رئيس

و بـالاتر عمومي جرائم و انتظامي از درجه سـرتيپ و يـا داراي درجـه افسران نظامي

و يـا فرمانـدهي تيـپ مسـتقل سرتيپ دومي شاغل در محل ، حسـب هـاي سرلشـكري

تهران است، مگـر آنكـه رسـيدگي بـه ايـنيك يا دو كيفري مورد، در صلاحيت دادگاه

.ديگري باشدمراجع در صلاحيت قوانين خاص موجببه جرائم

و مـاده شمول ايـنـ»1« تبصره و افسـران نظـامي بـر دارنـدگان پايـه قضـايي

انتظامي درصورتي است كه حسب مورد، در قوه قضـائيه يـا نيروهـاي مسـلح انجـام 

. وظيفه كنند

و انتظامي موضوع اينـ»2«تبصره كه مادهرسيدگي به اتهامات افسران نظامي

باشـد، حسـب مـورد در صـلاحيت در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسـلح مـي

يك يا دو تهران است .دادگاه نظامي
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)308( ماده

ســازمان اتهامــاترسـيدگي بــه بــالاترين مقــام و، شــركتهــا مشــاوران وزيــران، هــا

و مؤسســه مؤسســه و نهادهــا ــل، هــاي دولتــي ــي، مــديران ك هــاي عمــومي غيردولت

و مؤسسـه هـا، ادارات دولتـي ها، سازمان فرمانداران، مديران مؤسسه هـايو نهادهـا

و شهرستان عمومي غيردولتي استان ر ها و مراكز آموزش عالي، ساي دانشگاهؤها، ها

و بخشداران، حسب مورد، در صلاحيت دادگاه كيفـري شهرداران مراكز شهرستان ها

اتهامـات مركز استان محل وقوع جـرم اسـت، مگـر آنكـه رسـيدگي بـه ايـنيك يا دو

.ديگري باشدمراجعر صلاحيتدقوانين خاص موجب به

)309( ماده

ايـن) 308(و) 307(اشخاص موضـوع مـواد جرائمصلاحيت دادگاه براي رسيدگي به

هاي مذكور يا قبل از آن مرتكب جرم قانون، اعم از آن است كه در زمان تصدي سمت

.شده باشند

)310( ماده

آن متهم در دادگاهي محاكمه مي اگر شخصـي. واقع شده استشود كه جرم در حوزه

هاي قضايي مختلف شـود، رسـيدگي در دادگـاهي صـورت مرتكب چند جرم در حوزه

از جـرائم چنانچـه. گيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقـع شـده اسـت مي ارتكـابي

حيث كيفر مساوي باشد، دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شده، به همـه آنهـا 
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در درصورتي. كند رسيدگي مي كه متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتـدا تعقيـب

.را دارد جرائمحوزه آن شروع شده است، صلاحيت رسيدگي به تمام 

)311( ماده

و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه مي ا شركا تهـام شوند كه صلاحيت رسـيدگي بـه

.ده باشدشترتيب ديگري مقرر در قوانين خاص كه متهم اصلي را دارد، مگر اين

ـ معاونـت در ارتكـاب جـرم يـا هرگاه دو يا چند نفر متهم بـه مشـاركت تبصره

و يكي از آن اين قانون باشـد، بـه) 308(و) 307(جزء مقامات مذكور در موادانباشند

دو، حسب مورد، در دادگاه كيفرياناتهام همه آن و يـا مراكـز اسـتان يـك يـا تهـران

اين قانون در ارتكاب)308(و)307(و چنانچه افراد مذكور در مواد شود رسيدگي مي

نيـز حسـب) 308( مـادهيك جرم مشاركت يا معاونت نمايند به اتهام افراد مـذكور در 

. شود مورد در دادگاه تهران رسيدگي مي

)312( ماده

يك يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت يا معاونـت اشـخاص بزرگسـال مرتكـب  هرگاه

و يا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمايند، فقـط بـه  جـرائم جرم شوند

و نوجوانان رسيدگي مي و نوجوانان در دادگاه اطفال .شود اطفال

 درصـورتي كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر اسـت،ي جرائمدر-تبصره

و نوجوانـان باشـد، كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمـان در صـلاحيت دادگـاه اطفـال
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و نوجوانـان در ايـن. آيـد بـه عمـل مـي رسيدگي به اتهام كليه متهمان در دادگاه اطفال

اشخاص بالاتر از هجده سـال تـابع قواعـد جرائمصورت اصول حاكم بر رسيدگي به 

.عمومي است

)313( ماده

و يكجـا در دادگـاهي به اتهامات متعدد مـتهم بايـد بـا رعايـت صـلاحيت ذاتـي، توأمـاً

.رسيدگي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد

)314( ماده

متعدد باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صـلاحيت جرائمكس متهم به ارتكاب هر

و دو دادگاه  يك بكيفري درو بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه نظامي اشد، متهم ابتـدا

از محاكمه مـي،دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد و پـس شـود

كـه درصـورتي. شـود آن براي رسيدگي به اتهام ديگر بـه دادگـاه مربـوط اعـزام مـي 

نظـامي، در دادگـاه ترتيـب بـه اتهامات از حيث كيفر مساوي باشد، متهم حسب مـورد، 

يك يا كيفري دو  ميكيفري .شود محاكمه

متعددي باشد كـه رسـيدگي جرائمهرگاه شخصي متهم به ارتكاب-»1« تبصره

و رسـيدگي بـه بعضـي ديگـر در كيفـري يـك به بعضي از آنها در صـلاحيت دادگـاه 

و نوجوانان است، به تمـام دو صلاحيت دادگاه كيفري او در دادگـاه جـرائمو يا اطفال

يك  ميكيفري . شود رسيدگي

در دادگـاه)302( مـاده چنانچه جرمي بـه اعتبـار يكـي از بنـدهاي-»2« تبصره
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و خـتم دادرسـي و تحقيقـات كـافي و دادگاه پـس از رسـيدگي يك مطرح گردد كيفري

تشخيص دهـد عمـل ارتكـابي عنـوان مجرمانـه ديگـري دارد كـه رسـيدگي بـه آن در 

و حكـم صلاحيت دادگاه كيفري دو است، دادگاه كيفـري يـك بـه ايـن جـرم رسـي  دگي

.نمايد مقتضي صادر مي

)315( ماده

از درصورتي و نوجوانـان مرتكـب يكـي مشـمول صـلاحيت دادگـاه جـرائم كه اطفال

يك يا انقلاب شوند، به  آنان در دادگـاه كيفـري يـك ويـژه رسـيدگي بـه جرائمكيفري

مي جرائم و نوجوانان رسيدگي در اطفال و مـتهم از كليـه امتيـازاتي كـه دادگـاه شـود

و نوجوانان اعمال مي مي شود، بهره اطفال . گردد مند

در هر شهرستان به تعداد مورد نيـاز، شـعبه يـا شـعبي از دادگـاهـ»1«تبصره

يك به يك ويژه رسيدگي بـه«عنوان كيفري و نوجوانـان جـرائم دادگاه كيفري » اطفـال

ي بـودن ايـن تخصصـ. يابـد مـي اختصاص مادهموضوع اين جرائمبراي رسيدگي به

.باشد ها به آنها نمي شعب، مانع از ارجاع ساير پرونده

حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر شده در اين قانون، بـرايـ»2«تبصره

يك ويـژه رسـيدگي بـه جرائمرسيدگي به  و نوجوانان در دادگاه كيفري  جـرائم اطفال

.آنان الزامي است
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)316( ماده

كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسـلامي ايـران مرتكـب اشخاصيبه اتهامات

و مطابق قانون، دادگاه  هاي ايـران صـلاحيت رسـيدگي بـه آنهـا را دارنـد، جرم شوند

و چنانچه از اتبـاع حسب مورد چنانچه از اتباع ايران باشند، در دادگاه محل دستگيري

ميبيگانه باشند حسب مورد .دشو، در دادگاه تهران رسيدگي

)317( ماده

و  حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري، مطابق مقررات آيين دادرسي مدني اسـت

در حل اختلاف بين دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه هايي اسـت كـه دادسـرا

.معيت آن قرار دارد

 رسيدگي به ادله اثباتـ فصل دوم

)318( ماده

كه در قانون مجازات اسلامي مقـرر شودمي موارديشامل ادله اثبات در امور كيفري

به. گرديده است .استمواد اين فصل شرح تشريفات رسيدگي به ادله

)319( ماده

ميصورتدرعين اظهارات مفيد اقرار و متن آن قرائت شده، به امضا مجلس درج  شود

مي يا اثر انگشت و هرگاه اقراركننـده از امضـا يـا اثـر انگشـت امتنـاع اقراركننده رسد
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ورزد، تأثيري در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع يا عجز از امضا يا اثر انگشـت، بايـد

و به امضاصورت در و منشي برسدو مهر مجلس قيد .قاضي

)320( ماده

يـا مطلـع بـدون چنانچه شاهد. شود شاهد يا مطلع براي حضور در دادگاه احضار مي

و احقـاق حـق، متوقـف بـر  و كشف حقيقـت عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود

و نظـم عمـومي مـرتبط  و يا جرم با امنيت شهادت شاهد يا كسب اطلاع از مطلع باشد

.شود باشد، به دستور دادگاه جلب مي

و يـا كسـب اطـلاع بايـد موضـوع شـهادت يا مطلع در احضاريه شاهدـ تبصره

.ه عدم حضور ذكر شودنتيج

)321( ماده

علت بيماري كه براي مدت طولاني يا نـامعلوم، غيرقابـل رفـع اسـت، حضـور هرگاه به

در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئيس دادگاه يا يكـي ديگـر از قضـاتو يا مطلع شاهد

ميو يا مطلع نزد شاهدرعضو شعبه، با حضو .كند، اظهارات وي را استماع

)322( ماده

او دادگاه پيش از شروع به تحقيق از شـاهد، حرمـت و مجـازات شـهادت دروغ را بـه

و سپس نام، نام خانوادگي، نام پدر، سـن، شـغل، تفهيم مي و نمايد شـماره شناسـنامه
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و سـابقه شماره ملي، و همراه ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت

و درجه قراب و محكوميت كيفري شاهد و وجود يا عدم رابطـه خـادم ت سببي يا نسبي

مي مخدومي او با طرفين را سؤال كرده، در .كند صورتمجلس قيد

ـ و قرابـت نسـبي يـا سـببي مـانع از پـذيرش تبصره و مخـدومي رابطـه خـادم

.نيست شرعي شهادت

)323( ماده

بهيشاهد پيش از ادا : شرح زير سوگند ياد كند شهادت بايد

مي« و تمـام به خداوند متعال سوگند ياد كـنم كـه جـز بـه راسـتي چيـزي نگـويم

.»را بيان كنم واقعيت

و شـاهد از اتيـانـ تبصره در مواردي كه احقاق حق متوقف بـر شـهادت باشـد

و در مـورد سوگند خودداري كند، بدون سوگند، شهادت وي استماع مـي  ، مطلـع شـود

مياظهارات وي براي اطلاع بيشتر .شود استماع

)324( ماده

در ظاهري هاي ويژگيآن دسته از دادگاه و رواني شـاهد را كـه ممكـن اسـت جسمي

ميصورتدرمؤثر باشد، شهادتارزيابي  .كند مجلس قيد
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)325( ماده

و رفـع اخـتلاف يـا ابهـام لازم دادگاه پرسش هايي را كه براي روشن شـدن موضـوع

و مطلعان به مي است، از شهود .آورد عمل

)326( ماده

يك طرف دعوا را استماع نمود، به طرف ديگر اعـلام هنگامي كه دادگاه، شهادت شاهد

مي كند چنانچه پرسش مي . تواند مطرح كند هايي از شاهد دارد،

)327( ماده

و بـراي عـدم ارتبـاطهب شهوداز تواندميدادگاه بـا شـهود طور انفرادي تحقيق نمايد

و  از تحقيقـات انفـرادي برحسـبو بعـد انجـام دهـدرا يا با مـتهم اقـدام لازم يكديگر

انفرادي يا جمعي صورتبهدرخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خود مجدداً 

.نمايد تحقيقشهود از 

)328( ماده

و.شهادت ممنوع استيكلام شهود در هنگام ادا كردن قطع هريك از اصـحاب دعـوا

.توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح كنند دادستان مي
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)329( ماده

.شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوندينبايد پس از ادا شهود

)330( ماده

مي وقت جلسه و اي كه براي استماع شهادت تعيين  شود، بايد قبلاً بـه اطـلاع دادسـتان

حضور اين اشخاص در هنگام استماع شهادت ضـروري.برسدانطرفين يا وكلاي آن

.شهادت را ملاحظه كننديتوانند صورتمجلس ادا نيست، ولي مي

)331( ماده

و وكيــل در دعـوا مــي در درصــورتيتوانـد تقاضـاي ســوگند قابـل توكيــل اسـت كــه

توكيـل كـردن قابـل وكالتنامه تصريح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند ياد

و وكيل نمي به نيست .جاي موكل سوگند ياد كند تواند

)332( ماده

شـود، فصل خصومت يا اثبات دعوا با سوگند محقـق مـي مطابق قانون در مواردي كه

، سوگند الناسحقدر.تواند از حق سوگند خود استفاده كند هريك از اصحاب دعوا مي

ب و دادگاه توانـد دون مطالبه صاحب حـق نمـي متهم منوط به مطالبه صاحب حق است

. متهم را سوگند دهد
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)333( ماده

به سوگند به درخواست اصحاب دعوا، مطابق قرار و در نزد قاضي مي دادگاه . آيد عمل

و شخصي كه بايد سوگند ياد . شـود كنـد، تعيـين مـي در قرار دادگاه، موضوع سوگند

و طرفين دعوايسوگند به امضايصورتمجلس ادا .رسدميقاضي

)334( ماده

به هرگاه شخصي كه بايد سوگند ياد دليل عـذر موجـه، نتوانـد در دادگـاه حاضـر كند،

حاضـر نـزد وي تواند وقت ديگري براي سوگند معين كند يا شخصـاً شود، قاضي مي

و يا استماع آن را به قاضـي ديگـري نيابـت  و در آن محل، سوگند را استماع كند شده

.دهد

 هاي كيفري رسيدگي در دادگاهـ فصل سوم

 كيفيت شروع به رسيدگيـ مبحث اول

)335( ماده

مي هاي دادگاه :دنكن كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي

،دادستان كيفرخواست)الف

،قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه)ب

.ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه)ج
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)336( ماده

علي در دادگاه بخش، رئيس يا در دادرس موضـوع صـلاحيت ايـن دادگـاه جرائمالبدل

و رأي صــادر مــي  ــد رأســاً رســيدگي ــث.كن ــه دادســتان از حي ــاه وظيف ــن دادگ در اي

و در مـورد آرا تجديدنظر ي كـه توسـط وي ي ـخواهي از آرا برعهده رئيس دادگاه است

علي صادر مي .البدل است شود برعهده دادرس

)337( ماده

از) 302( مادهموضوع جرائمدر و بـازپرس اين قانون، رئيس دادگاه بخش به جانشيني

و تعليمات دادستان شهرستان مربوط،  درصـورت.نمايـد انجام وظيفـه مـي تحت نظارت

ر . دار ايـن وظيفـه هسـتند ساي شـعب عهـدهؤتعدد شعب با ارجاع رئيس حوزه قضايي،

اقـدام بـازپرس جانشين عنوانبهالبدل هرگاه دادگاه بخش فاقد رئيس باشد، دادرس علي

در مي و .هر حال، صدور كيفرخواست برعهده دادستان است كند

)338( ماده

هايي كه شعب متعدد دادگاه تشـكيل شـده، ارجـاع پرونـده بـا رئـيس حـوزه در حوزه

مي. قضايي است تواند ايـن وظيفـه را بـه يكـي از معاونـان خـود رئيس حوزه قضايي

و  اي اسـت كـه داراي، ارجاع با رئيس شـعبه آنانعدم حضور درصورتتفويض كند

. سابقه قضايي بيشتر است
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)339( ماده

و به شـعبه ديگـر ارجـاع توان آن را از شعبه مرجوع پس از ارجاع پرونده نمي اليه اخذ

.كرد، مگر به تجويز قانون

تجديـدنظر ي، دادگـاه بازپرسـ در مورد شعب مادهرعايت مفاد اينـ»1«تبصره

. الزامي است نيزو شعب ديوان عالي كشور استان

، موجـب محكوميـت انتظـامي تـا درجـه مـاده تخلف از مقررات اينـ»2«تبصره

.چهار است

)340( ماده

شش جرائم و هشت، تعزيري درجه . شـود مستقيم در دادگاه مطـرح مـي طوربه، هفت

و ساير مواردي كه پرونده  شـود، مسـتقيم در دادگـاه مطـرح مـي طوربهدر اين مورد

مي ترتيببه دادگاه پس از انجام تحقيقات : كند زير اقدام

كنـد چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند، قرار عدم صلاحيت صادر مـي)الف

. كندو اگر مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي

و»الــف«در غيــر مــوارد مــذكور در بنــد)ب ، چنانچــه اصــحاب دعــوا حاضــر باشــند

. كنـد درخواست مهلت نكننـد، دادگـاه بـا تشـكيل جلسـه رسـمي، مبـادرت بـه رسـيدگي مـي

و درصورتي كه اصحاب دعوا حاضر نباشند يا براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواسـت ضـرر

و زيان، درخواست مهلت كنند، دادگاه با اخذ تأم ين متناسب از متهم، وقت رسـيدگي را تعيـين

و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ مي .كند مراتب را به اصحاب دعوا
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)341( ماده

كيفرخواست به دادگاه ارجاع شده باشد، دادگاه مكلف اسـت بـدون تعيـين هرگاه پرونده با

و چنانچه خـود را صـالح بـه حداكثر ظرف مدت يك ماه وقت رسيدگي ، پرونده را بررسي

رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقـوفي تعقيـب تشـخيص دهـد، حسـب مـورد،

يا درصورتيهمچنين. اتخاذ تصميم كند جديـدي مـوارد كه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند

ه بـا ذكـر دقيـق پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مستلزم انجـام تحقيـق باشـد، دادگـا 

موارد، تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا رأساً اقدام بـه تكميـل تحقيقـات

و همچنين در مواردي كه پرونده. كند مي مسـتقيم در دادگـاه مطـرح طـوربهدر مورد اخير

.بايد برطبق مقررات مربوط صورت گيردتوسط دادگاه شود، انجام تحقيقات مقدماتي مي

)342( ماده

ايــن قــانون، دادگــاه بــا تعيــين وقــت) 341(و) 340(در غيــر مــوارد مــذكور در مــواد

و ابلاغ آن بـه شـاكي يـا مـدعي خصوصـي، مـتهم، وكيـل يـا وكـلاي آن ـ ،انرسيدگي

و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، آن را بـراي شـركت در ان دادستان

ميتصوير كيفرخو. كند جلسه رسيدگي احضار مي .شود است براي متهم فرستاده

)343( ماده

يك هفته باشد هرگاه مـتهم. فاصله بين ابلاغ احضاريه تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از

.شود عذر موجهي داشته باشد، جلسه رسيدگي به وقت مناسبي موكول مي
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)344( ماده

و بـه طريـق هرگاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشـد

و  يك نوبت مفاد ديگر نيز ابلاغ احضاريه مقدور نشود، وقت رسيدگي تعيين احضاريه

مي ملي يا محلي هاي كثيرالانتشار در يكي از روزنامه تاريخ انتشـار آگهـي. شود آگهي

يك ماه باشد اتهام با حيثيت اجتماعي متهم چنانچه نوع.تا روز رسيدگي نبايد كمتر از

. شود يا عفت عمومي منافي باشد در آگهي قيد نمي

)345( ماده

و دادگـاه حضـور وي را لازم بدانـد، علـت هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود

و با قيد اينكه نتيجه عدم حضور جلـب اسـت،  ضرورت حضور در احضاريه ذكر شده

و دادگاه همچنان حضـور هرگاه متهم بدون. شود احضار مي عذر موجه حاضر نشود

و ساعت معين جلب مي چنانچـه حضـور مـتهم. شود وي را ضروري بداند، براي روز

و موضـوع جنبـه حـق  وي در دادگاه لازم نباشد اللهـي نداشـته باشـد، بـدون حضـور

ر و مقتأرسيدگي ميضي .شودي صادر

ـ و يا خود مـتهم وثيقـه گذار چنانچه متهم داراي كفيل يا وثيقهتبصره گـذار بوده

مي) 230( مادهباشد، مطابق  .شود اين قانون، اقدام
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)346(ماده

. توانند وكيل يـا وكـلاي مـدافع خـود را معرفـي كننـد در تمام امور كيفري، طرفين مي

از درصورت و رسيدگي كافي است آنانتعدد وكيل، حضور يكي .براي تشكيل دادگاه

ـ ، هريـك از طـرفين كيفـري يـك موضـوع صـلاحيت دادگـاه جـرائم در غيـر تبصره

.وكيل به دادگاه معرفي كننددو توانند حداكثر مي

)347(ماده

تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين متهم مي

و احراز عدم تمكـن متقاضـي، از بـين وكـلاي حـوزه قضـايي درصورتدادگاه. شود

ترين حوزه قضايي، براي مـتهم، وكيـل تعيـين خواهـد عدم امكان از نزديك درصورت

حق درصورتي. نمود حق كه وكيل درخواست الوكاله او را متناسـب الوكاله كند، دادگاه

از كند كه در هر حال ميزان حـق با اقدامات انجام شده، تعيين مي تعرفـه الوكالـه نبايـد

مياعتبارات قوه قضائيه الوكاله از محلحق. قانوني تجاوز كند .شود پرداخت

و دفاع هرگاه دادگاهـ تبصره يده فاقـد تمكـند وكيل را براي شخص بزهحضور

مي مادهاين مالي ضروري بداند، طبق مفاد  .كند اقدام

)348(ماده

ايـن قـانون، جلسـه) 302( مـاده»د«و»ج«،»ب«،»الـف« هايموضـوع بنـد جـرائم در

چنانچـه مـتهم شخصـاً وكيـل. شـود رسيدگي بدون حضور وكيل مـتهم تشـكيل نمـي 
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تعيـين وكيـل،معرفي نكند يا وكيل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضـر نشـود

و چنانچه وكيل تسـخيري بـدون اعـلام عـذر موجـه در جلسـه  تسخيري الزامي است

. كنـد او، وكيل تسخيري ديگـري تعيـين مـي رسيدگي حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل

از حق مياعتبارات قوه قضائيه محل الوكاله وكيل تسخيري .شود پرداخت

هرگاه وكيل بدون عذر موجه از حضـور در دادرسـي امتنـاع كنـد،ـ»1« تبصره

مي منظوربهدادگاه مراتب را به مرجع صالح  .دارد تعقيب وكيل متخلف اعلام

بـه دادگـاه تعييني پس از تعيين وكيل تسخيري، متهم، وكيل هرگاهـ»2« تبصره

. شود معرفي كند، وكالت تسخيري منتفي مي

يك بار قابـلـ»3« تبصره تقاضاي تغيير وكيل تسخيري ازسوي متهم فقط براي

.پذيرش است

)349(ماده

و معاونـان وجود يكي از جهات رد دادرس بين وكيل تسخيري با طرف مقابل، شـركا

.استدر آن پرونده موجب ممنوعيت از انجام وكالت ان جرم يا وكلاي آن

)350(ماده

در درصورتي ،»ب«،»الـف« هايموضـوع بنـد جـرائم كه متهم داراي وكيل باشد، جـز

و نيز در مـواردي كـه دادگـاه حضـور مـتهم را لازم) 302( ماده»د«و»ج« اين قانون

ج .لسه دادگاه مانع از رسيدگي نيستتشخيص داده باشد، عدم حضور متهم در
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)351(ماده

و متهم يا وكلاي آن و مـي ان شاكي يا مدعي خصوصي تواننـد بـا مراجعـه بـه دادگـاه

و با  از اطلاع رئـيس دادگـاه مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصيل بـه هزينـه خـود

.اوراق مورد نياز تصوير تهيه كنند

ـ و اسناد حاوي مطالب مربوط بـه طبقهز اسنادا دادن تصوير تبصره بندي شده

و جرائمتحقيقات  .عليه امنيت داخلي يا خارجي ممنوع است جرائممنافي عفت

)352(ماده

قابل گذشت كه طرفين يا شـاكي، غيرعلنـي جرائممحاكمات دادگاه علني است، مگر در

ه دادسـتان، قـرار همچنين دادگاه پس از اظهار عقيـد. بودن محاكمه را درخواست كنند

: كند غيرعلني بودن محاكم را در موارد زير صادر مي

و)الف ،ي كه منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه استجرائمامور خانوادگي

.هرگاه علني بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد)ب

درـ تبصره منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع بـراي حضـور افـراد

. جلسات رسيدگي است

)353(ماده

و و متهم و گزارش پرونده كه متضمن بيان مشخصات شاكي انتشار جريان رسيدگي

و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه بيـان. ها مجـاز اسـت هويت فردي يا موقعيت اداري
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و مش عليه فقـط در مـوارد مقـرر در قـانون امكانپـذير خصات محكوممفاد حكم قطعي

. در حكم افتراست مادهتخلف از مقررات اين. باشد مي

هرگونه عكسبرداري يا تصويربرداري يا ضـبط صـوتي از جلسـهـ»1« تبصره

مي. دادگاه ممنوع است تواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاكمـات اما رئيس دادگاه

.صوتي يا تصويري ضبط شود صورتبهاو تحت نظارت 

و گزارش پرونده در محاكمـات علنـي كـهـ»2«تبصره انتشار جريان رسيدگي

و متهم باشد،   دار كه به عللي از قبيل خدشه درصورتيمتضمن بيان مشخصات شاكي

ضــرورت داشــته باشــد، بــه و يــا حفــظ نظــم عمــومي جامعــه، شـدن وجــدان جمعــي

و موافقت رئيس قوه قضائيه امكانپذير است . درخواست دادستان كل كشور

)354(ماده

اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشـخاص، موجـب غيرعلنـي شـدن محاكمـه

به نمي توانـد دسـتور رئـيس دادگـاه مـي.دگونه مقتضي نظم برقـرار شـو شود، بلكه بايد

كـه شـوند، صـادر كنـد، مگـر اين اخراج كساني را كـه باعـث اخـلال در نظـم دادگـاه مـي 

رااوكه در اين صورت رئيس دادگـاه دسـتور حـبس باشد كننده از اصحاب دعوا اخلال

مي. كند از يك تا پنج روز صادر مي .شـود اين دستور پس از جلسه رسيدگي فوري اجرا

ا اگر اخلال خصـوص رعايـت نظـم صحاب دعوا باشد، دادگـاه بـه وي در كننده از وكلاي

و  و بـه دادسـراي انتظـامي درصورتدادگاه تذكر خواهد داد عدم تـأثير، وي را اخـراج

مفـاد ايـنيچنانچه اعمال ارتكابي، واجد وصف كيفري باشد، اجـرا.كند وكلا معرفي مي
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دادگاه پيش از شروع به رسيدگي، مفـاد. ني نخواهد بود، مانع از اعمال مجازات قانوماده

مي مادهاين  .دهد را به اشخاصي كه در جلسه دادگاه حضور دارند، تذكر

)355(ماده

در محاكمـات كيفـريگرتماشا عنوانبهحضور افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي

.ممنوع است، مگر به تشخيص دادگاه

)356(ماده

و درصورتي مراقبـت لازم در جلسـه دادگـاه تحـت كه متهم بازداشت باشـد آزادانـه

.يابد حضور مي

)357( ماده

ميدر همه دادگاه غيبـت يـا معـذور درصـورت شـوند، هايي كه با تعدد قضات تشكيل

و   درصـورت بودن رئيس دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حيـث سـابقه خـدمت قضـايي

عضوي كـه سـن او بيشـتر اسـت، وظيفـه رئـيس يكسان بودن سابقه خدمت قضايي،

.دادگاه را برعهده خواهد داشت
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 ترتيب رسيدگيـ مبحث دوم

)358(ماده

و اعلام رسمي بودن آن، ابتدا شـرح مـتهم بـه بـه شـخص دادگاه پس از تشكيل جلسه

و سپس به ديگـر اشخاصـي كـه در دادرسـي شـركت) 194(و) 193(مواد  اين قانون

و قـوانمي دارند، اخطار و وجـدان و كند در موقع محاكمـه بـرخلاف حقيقـت و ادب ين

مينزاكت سخن نگويند، آن .كند گاه رسيدگي را شروع

)359(ماده

و صورتبهرسيدگي در دادگاه مي ترتيببه ترافعي :شود زير انجام

قرائت كيفرخواست توسط منشي دادگاه يا اسـتماع عقيـده دادسـتان يـا نماينـده)الف

،وي در مواردي كه طبق قانون، پرونده با بيان ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح شده است

وي)ب ارائـه دليـل بـراي اثبـات اتهـام جهتاستماع اظهارات دادستان يا نماينده

،انتسابي

يا)ج آن استماع اظهارات شاكي و وكلاي ،انمدعي خصوصي

و اسـتماع بـه راجع پرسش از متهم)د اينكـه اتهـام انتسـابي را قبـول دارد يـا نـه

او دفاعيات و وكيل ميصورتدرتوسط منشي پاسخ متهم عيناً،متهم ،شود مجلس قيد

دادگـاه انكار يا سـكوت مـتهم يـا وجـود ترديـد در صـحت اقـرار، درصورت)هـ

و اهـل خبـره از متهم شروع به تحقيقات اي كـهو استماع اظهارات شـهود، كارشـناس

و يا وكيل آن ميان دادستان يا شاكي يا مدعي خصوصي، متهم ميكنند معرفي ،نمايد،
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و رسيدگي به ساير ادله ابرازي از ناحيـه طـرفين)و بررسي وسايل ارتكاب جرم

و اقدام كه دادگاه براي كشف واق ميو انجام هر نوع تحقيق .دهد ع، ضروري تشخيص

)360(ماده

به طوربههرگاه متهم و طـوري كـه هـيچ صريح اقرار به ارتكاب جرم كند، گونـه شـك

در شبهه و نيز ترديدي و اي در آن نبوده بودن آن نباشـد، دادگـاه بـه اختياريصحت

ر ميأاستناد اقرار .كندي صادر

)361(ماده

و شـهود،،طـرفين عـين اظهـارات دادگاه بايد خلاصه اظهارات دادستان يا نماينده وي

و اهل خبره را  . مجلس درج كندصورتدركارشناس

)362(ماده

،بر رسيدگي به ادله مندرج در كيفرخواست يا ادله مـورد اسـتناد طـرفين دادگاه علاوه

آن باشد، گونه تحقيق يا اقدامي را كه براي كشف حقيقت لازمهر  با قيد جهت ضرورت

. دهد انجام مي
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)363(ماده

هرگاه در حين رسيدگي جرم ديگري كشف شود كه بدون شكايت شاكي قابـل تعقيـب

جريـان رسـيدگي، حسـب مـورد، موضـوع را بـه باشد، دادگاه بـدون ايجـاد وقفـه در 

. كند دادستان يا رئيس حوزه قضايي مربوط اعلام مي

)364( ماده

و همه در دادگاه حاضـرند، پروندهدر و معاون است اي كه داراي متهم اصلي، شريك

.شود تحقيقات از متهم اصلي شروع مي

)365(ماده

و معـاون داشـته پروندهدر هرگاه و يا مـتهم اصـلي، شـريك اي متهمان، متعدد باشند

يك يا چند نفر از آن و دسترسي نباشد، دادگاه مكلفانباشد، حتي اگر به به رسـيدگي

ر ازأصدور و يـا نسـبت بـه برخـي ي است، مگر اينكه رسـيدگي غيـابي جـايز نباشـد

ر در اين صورت، دادگاه پرونده را نسـبت بـه.ي صادر كردأمتهمان به هر دليل نتوان

.دارد اين متهمان مفتوح نگه مي

)366(ماده

دادرسـي باشـد، هرگاه رسيدگي به اتهامات متعدد متهم موجب طولاني شـدن جريـان

ميدادگاه در مورد اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل است  .نمايد مبادرت به صدور رأي
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)367(ماده

و شاهدي كه قـادر بـه سـخن گفـتن بـه زبـان دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم

و فارسي نباشد،  مترجم مورد وثوق تعيـين عدم دسترسي به او، درصورتمترجم رسمي

و امانتداري را رعايت كند. كند مي .مترجم مورد وثوق بايد سوگند ياد كند كه راستگويي

)368(ماده

و شاهدي كه ناشنو،دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي است يـا قـدرت تكلـمامتهم

را از طريق اشاره يـا وسـايل فنـي او مقصود ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان

ميمترج عنوانبهديگر دارد،  و.كندم انتخاب مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي

چنانچه افراد مذكور قادر بـه نوشـتن باشـند، منشـي دادگـاه.امانتداري را رعايت كند

تاميان سؤال را براي آن . كتبي پاسخ دهند طوربهنويسد

)369(ماده

شود محاكمه تا صدور حكم متوقف نمي استمرار شروع محاكمه توسط دادگاه،از پس

.شودو چنانچه محاكمه به طول انجامد، به قدر لزوم تنفس داده مي

)370(ماده

متهم حين ارتكاب جرم مجنـون بـوده احتمال دهدچنانچه دادگاه در جريان رسيدگي،

و ساير مطلعان بـه  عمـل آورده، نظريـه پزشـكي است، تحقيقات لازم را از نزديكان او
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و با احراز جنون، قانوني را تحصيل مي نسبت به اصل اتهـام مبـادرت بـه صـدور كند

و با رعايت اقدامات تأميني نسبت بـه مـتهم اتخـاذ تصـميم  قرار موقوفي تعقيب نموده

.نمايد مي

)371(ماده

موضـوع شـكايت، بـه راجـع، چنانچه شاكي يا مـدعي خصوصـي قبل از ختم دادرسي

ميمطلب جديدي داشته باش و دادستان يـا نماينـده وي نيـز مـي د، استماع توانـد شود

، بـه مـتهم يـا دادرسـي دادگاه مكلف است پيش از اعلام ختم. عقيده خود را اظهار كند

در. وكيل او اجازه دهد كه آخرين دفاع خـود را بيـان كنـد هرگـاه مـتهم يـا وكيـل وي

، دادگـاه مكلـف بـه آخرين دفاع مطلبي اظهار كنـد كـه در كشـف حقيقـت مـؤثر باشـد 

.رسيدگي است

)372(ماده

ر و اعلام ي، درخصوص برائت يا مجرميتأقاضي دادگاه نبايد پيش از اتمام رسيدگي

.عقيده كند متهم اظهار

)373(ماده

را،لوايح تواند نميدادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي، و مـدارك جديـد دريافـت اسـناد

.كند
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 صدور رأيـ مبحث سوم

)374(ماده

و دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعـال، بـا تكيـه بـر شـرف

و  و ادله موجود، در همان جلسه و توجه به محتويات پرونده عـدم درصـورت وجدان

يك هفته مبادرت به انشـا امكان و حداكثر ظرف رأي. كنـد رأي مـييدر اولين فرصت

و اصـولي باشـد كـه مستندوموجه،دادگاه بايد مستدل آن براسـاس به مواد قـانون

تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميـت انتظـامي تـا. صادر شده است

. درجه چهار است

)375(ماده

و قابليـت واخـواهي، و يـا تجديـدنظر دادگاه بايد در رأي، حضوري يـا غيـابي بـودن

و مرجع آن را قيد كند و مهلت يـا فرجـام تجديـدنظر واخـواهي، اگر رأي قابـل. فرجام

و دادگاه آن را غيرقابل واخواهي،  يا فرجام اعلام كنـد ايـن امـر، مـانع تجديدنظرباشد

. خواهي نيست يا فرجام تجديدنظرواخواهي، 

)376(ماده

و يا تعليق اجرا ويهرگاه رأي بر برائت، منع يا موقوفي تعقيب مجازات صـادر شـود

مي بلافاصلهمتهم در بازداشت باشد، به دستور دادگاه  . شود آزاد
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)377(ماده

و حكـم غيرقطعـي بـه موجـب بـه هرگاه متهم با صدور قرار تأمين در بازداشت باشد

او حبس، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي محكوم شود، مقام قضايي كه پرونده تحت نظر

اب ايام بازداشت قبلي، مراتب را به زندان اعلام كند تا وي بـيش احتسبا باشد بايد مي

. از ميزان محكوميت در زندان نماند

)378(ماده

ايـن رأي. ظرف سه روز از تاريخ انشا، پاكنويس يا تايپ شودحداكثر رأي دادگاه بايد

مي»دادنامه« كه در خوانده و مـوارد زيـر در آن ج شود با نام خداونـد متعـال شـروع

و به امضا مي به دادرس يا دادرسان رسيدهيشود :شودمي شعبه مهرو ممهور

و تاريخ صدور رأي)الف و تاريخ دادنامه ،شماره پرونده، شماره

و قاضي)ب و سمت يا قضات مشخصات دادگاه ،ايشانصادركننده رأي

آن)ج و وكلاي ،انمشخصات طرفين دعوا

و متن كامل رأي)د .گردش كار

)379(ماده

و تسـليم رونوشـت يـا تصـوير آن ممنـوع اسـتيپيش از امضا . دادنامـه، اعـلام مفـاد

رسـيدگي هيئـت حكم دادگاه انتظامي قضات يا موجببهمتخلف از اين امر، حسب مورد،

. شود به تخلفات اداري به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي
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)380(ماده

آندادنامه به طر ميان فين، وكيل وو دادستان ابلاغ كـه رأي دادگـاه درصـورتي شـود

ان بـه آن ـيا تصـوير مصـدق حضوري به طرفين ابلاغ شود، دادن رونوشت صورت به

.ت نخواهد داشتابلاغ مجدد ضرور،در اين صورت. استالزامي 

ازـ تبصره مدير دفتر دادگـاه مكلـف اسـت حـداكثر ظـرف مـدت سـه روز پـس

. امضاي دادنامه، آن را براي ابلاغ ارسال نمايد

)381(ماده

كم يـا زيـاد شـدن كلمـه و نوشتن رأي دادگاه، سهو قلمي مانند رخ هرگاه در تنظيم اي

و يا اشتباهي در محاس به صورتبهداده علت گرفته باشد، چنانچه رأي قطعي باشد يا

ــدم ــدنظرع و انقضــا تجدي ــواهي آنيخ ــوز از ــا هن ــده ي ــي ش ــانوني، قطع ــد ق مواع

يـا دادسـتان، رأي ذينفـع خواهي نشده باشد، دادگاه رأساً يا بـه درخواسـت تجديدنظر

مي رأي تصحيحي. كندميتصحيحي صادر  تسليم رونوشت يا تصـوير. شود نيز ابلاغ

ازه رأي دادگـاه در قسـمتي كـه مـورد اشـتباه نبـوده،. ممنوع اسـت جداگانه آرا ريك

مي درصورت .شود قطعيت اجرا

يـا فرجـام تجديدنظر در مواردي كه اصل رأي دادگاه قابل واخواهي،-»1«تبصره

مي تجديدنظراست، تصحيح آن نيز در مدت قانوني، قابل واخواهي،  .باشد يا فرجام

به-»2«تبصره واسطه واخواهي، تجديـدنظر يـا فرجـام هرگاه رأي اصلي

.نقض شود، رأي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد
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يكـ فصل چهارم  رسيدگي در دادگاه كيفري

 مقدمات رسيدگيـ مبحث اول

)382(ماده

يك دادگاه و در حـدود آن مبـادرت بـه كيفري فقـط درصـورت صـدور كيفرخواسـت

و صدور رأي مي در رسيدگي مستقيم طوربهمطابق قانون لزوماًي كه جرائمكند، مگر

يكدر دادگاه  مي كيفري صـورت، انجـام تحقيقـات در ايـن.دنشـو مورد رسيدگي واقع

يك مقدماتي مطابق مقررات برعهده دادگاه  . خواهد بودكيفري

)383(ده ما

يك مستقيم در دادگاه طوربهدر مواردي كه پرونده ميكيفري از رسيدگي شـود، پـس

ادله كـافي بـراييا پايان تحقيقات مقدماتي، چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود

و يا به جهات  ديگر متهم قابل تعقيـب قانوني انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد

و در غيـر ايـن صـورت قـرار نباشد، دادگاه حسب مور د، قرار منع يا موقـوفي تعقيـب

. كند رسيدگي صادر مي

)384(ماده

يكپس از ارجاع پرونده به دادگاه »ج«،»ب«،»الف« هايموضوع بند جرائم، در كيفري

و يا پس از صدور قرار رسيدگي در مواردي كـه پرونـده) 302( ماده»د«و اين قانون

يك مستقيم در دادگاه طور به شـود، هرگـاه مـتهم وكيـل معرفـي رسـيدگي مـي كيفري
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را نكرده باشد، مدير دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار مـي كنـد كـه وكيـل خـود

را. حداكثر تا ده روز پس از ابلاغ بـه دادگـاه معرفـي كنـد  چنانچـه مـتهم وكيـل خـود

د كنـد تـا طبـق مقـررات ادگاه ارسال مـي معرفي نكند، مدير دفتر، پرونده را نزد رئيس

. نسبت به تعيين وكيل تسخيري براي متهم اقدام شود

)385(ماده

اسـتعفاي وكيـل. تواند حداكثر سـه وكيـل بـه دادگـاه معرفـي كنـد هريك از طرفين مي

.شود پذيرفته نمي رسيدگييا عزل وكيل پس از تشكيل جلسه تعييني

)386(ماده

انكه هريك از اصحاب دعوا داراي وكلاي متعدد باشد، حضور يكي از آنـ درصورتي

.براي تشكيل جلسه دادگاه كافي است

)387(ماده

و وكيل او حسب مـورد، بـه شـاكيو پس از تعيين وكيل، مدير دفتر بلافاصله به متهم

ميان يا مدعي خصوصي يا وكيل آن و اعتراض اخطار را هاي خـود كند تا تمام ايرادها

او. ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تسليم كنند تجديد مهلـت بـه تقاضـاي مـتهم يـا وكيـل

و به مـدت ده روز از تـاريخ اتمـام مهلـت قبلـي، بـه تشـخيص دادگـاه  يك نوبت براي

. بلامانع است
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)388(ماده

و شاكي يا مدعي خصوصي يا وكلاي آنـ و اعتـراضانمتهم هـاي بايـد تمـام ايرادهـا

مـرور زمـان، عـدم صـلاحيت، رد دادرس يـا قابـل تعقيـب نبـودن عمـل:لخود از قبي

و كافي نبودن ادلـه  و لزوم رسيدگي به ادله ديگر يا ادله جديد انتسابي، نقص تحقيقات

پس از اتمام مدت مذكور، هيچ ايـرادي. را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم كنند

و،آنكه جهت ايراد پس از مهلتشود، مگر از طرف اشخاص مزبور پذيرفته نمي كشف

در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتي دادگاه، پيش از اتمام مهلت. حادث شوديا 

. ممنوع است

)389(ماده

و اعتراضي واصل شده يا نشده باشد، مدير دفتر، پس از اتمام مهلت اعم از آنكه ايراد

و گـزارش رئيس. كند پرونده را به دادگاه ارسال مي دادگاه، پرونده را شخصاً بررسي

و يا به نوبت به يكي از اعضا جامع آن مييرا تنظيم عضـو مـذكور. كند دادگاه ارجاع

وبه راجع حداكثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط و جريان پرونده را تهيـه و ادله اتهام

را تشـكيل دادگاه به محض وصول گزارش، جلسه مقدماتي اداري. كند تقديم رئيس مي

و اعتـراض مي و ايرادها و اوراق پرونده و با توجه به مفاد گزارش هـاي اصـحاب دهد

مي دعوا به :كند شرح زير اقدام

مي درصورتي)الف و پرونده كه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر كند

آن فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه، را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست مي
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. را بدون اظهارنظر اعاده كند

هرگاه موضوع، خارج از صلاحيت دادگاه باشد، قرار عـدم صـلاحيت صـادر)ب

. كند مي

به درصورتي)ج و كه دليل شمول مرور زمان، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

در. كنـد يا جهات قانوني ديگر، متهم قابل تعقيب نباشد، قرار موقوفي تعقيب صادر مـي 

ميبه دستور دادگاه اين صورت چنانچه متهم زنداني باشد . شود، فوري آزاد

ميـ تبصره شـاكي يـا ضـرورت، دادسـتان يـا نماينـده او، درصـورت توانـد دادگاه

و يا وكلاي آن . دعوت كنديرا براي حضور در جلسه مقدماتانمدعي خصوصي يا متهم

)390(ماده

و قرارهاي مذكور در بند قبل از طـرف ماده»ج«قرار عدم صلاحيت از طرف دادستان

و شاكي يا مدعي خصوصي قابل  درصورت نقض اين قـرار،. است تجديدنظردادستان

و انجام ساير وظايف به دادگاه  يك پرونده براي طرح مجدد در جلسه مقدماتي كيفري

. شود اعاده مي

)391(ماده

و قابل طرح براي دادرسي تشـخيص هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتي، پرونده را كامل

ــام اشخ  و احضــار تم ــين وقــت رســيدگي اصــي را كــه دهــد، بلافاصــله دســتور تعي

. كند حضورشان ضروري است، صادر مي
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ـ در تبصره )302( مـاده»د«و»ج«،»ب«،»الـف« هايموضوع بند جرائمچنانچه

اين قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را براي محاكمـه لازم بدانـد، دسـتور جلـب

. كند وي را براي روز محاكمه صادر مي

)392(ماده

ازمدير دفتر دادگاه مكلف است وصول پرونده بـه دفتـر، حـداكثر ظـرف دو روز، پس

و مطابق دستور دادگاه اقدام كند . وقت رسيدگي تعيين

)393(ماده

 هيئـتيمنصـفه تشـكيل شـود، اعضـا هيئـت در هر مورد كه دادگاه بايد بـا حضـور

ميطبق مقررات منصفه نيز . شوند دعوت

)394(ماده

م و جلـب او يا دسترسي به وي امكان نداشته باشد تهم متواري باشد هرگاه و احضار

تشكيل جلسه مقدماتي يا دادرسي مقـدوربه راجع براي تعيين وكيل يا انجام تشريفات

و دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشـخيص ندهـد،  مبـادرت بـه نباشد

مگـر آنكـه كنـد، تشكيل جلسه مقدماتي كرده، در غياب مـتهم، اقـدام بـه رسـيدگي مـي 

صـورت دادگـاه پـس از تقاضـاي كـه در ايـن مـتهم را ممكـن بدانـد احضـار دادستان 

م ميدادستان، مهلت مذكور بيشتر. دهد هلت مناسبي براي احضار يا جلب متهم به وي
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.از پانزده روز نبايد باشد

در هر مورد كه دادگاه بخواهد رسيدگي غيابي كند، بايد قـبلاً قـرارـ»1« تبصره

و نتيجـه عـدم. رسيدگي غيابي صادر كند و وقت دادرسـي در اين قرار، موضوع اتهام

د و مراتب  هـاي كثيرالانتشـارو نوبت به فاصله ده روز در يكي از روزنامهحضور قيد

مي ملي يا محلي و وقت دادرسي نبايد كمتر. شود آگهي فاصله بين تاريخ آخرين آگهي

يك ماه باشد . از

آنـ»2« تبصره و بعضي از متواري باشند، دادگاه نسـبت بـه ان هرگاه متهمان متعدد

مي ترتيببه در مورد غايبانوهمتهمان حاضر شروع به رسيدگي كرد . كند فوق رسيدگي

 ترتيب رسيدگي-مبحث دوم

)395(ماده

يكدر دادگاه و نيز در تمام مواردي كـه رسـيدگي مرجـع قضـايي بـا قضـات كيفري

و صـدور رأي بـه متعدد پيش وسـيله بيني شده، رسميت جلسه با حضور همـه اعضـا

. مستدل در پرونده درج شود طوربهنظر اقليت بايد. پذير است امكاناناكثريت آن

)396(ماده

و اعـلام رسـمي بـودن آن، ابتـدا در مـورد مـتهم رئيس دادگاه پس از تشـكيل جلسـه

مي) 194(و) 193(شرح مواد به و به وي اخطار كند در موقـع محاكمـه اين قانون اقدام

د و سپس به يگر اشخاصي كه در محاكمه شـركت دارنـد نيـز مواظب گفتار خود باشد
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و قوانين اخطار مي و وجدان . اظهـار نكننـدو نزاكتو ادب كند مطلبي برخلاف حقيقت

و منشـي دادگـاه، دادخواسـت مـدعي پس از آن دادستان يـا نماينـده او كيفرخواسـت

و تمـام ادلـه آن را بـه. كند خصوصي را قرائت مي  سپس رئيس دادگاه موضوع اتهـام

و شروع به رسيدگي مي . كند متهم تفهيم

)397(ماده

يك قضات دادگاه و وكـلاي آنـميكيفري ان، توانند با اجازه رئـيس دادگـاه از طـرفين

و دادستان پرسش كنند . شهود، اهل خبره

)398(ماده

تحقيـق از اشـخاص وكـلاي آنـان يـا مدعي خصوصـي،هرگاه دادستان، متهم، شاكي

تحقيـقانضـرورت از آنـ درصـورت حاضر در دادگـاه را درخواسـت كننـد، دادگـاه 

. كند، هرچند قبلاً احضار نشده باشند مي

)399(ماده

اين قـانون، هرگـاه دادسـتان مجـدداً اجـازه) 359( مادهپس از رعايت ترتيب مقرر در

آ،شاكي،صحبت بخواهد، به متهم  صـحبت نيـز اجـازهاننمدعي خصوصي يا وكلاي

يك بار ديگر به متهم يا وكيـل.شود داده مي پيش از اعلام ختم رسيدگي، رئيس دادگاه

و سـپس رسـيدگي را  او اجازه صحبت داده، آخرين دفاع را از متهم يا وكيل وي اخـذ
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هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار كنـد كـه در كشـف. كند ختم مي

. باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي استحقيقت مؤثر 

)400(ماده

و كيفـري يـك محاكمات دادگاه تشـخيص دادگـاه، ضـبط درصـورت، ضـبط صـوتي

و استفاده از آنها نيز منوط به اجازه دادگـاه. شود تصويري نيز مي انتشار آنها ممنوع

.است

)401(ماده

در خـارج از حـوزه كيفـري يـك موضـوع صـلاحيت دادگـاه جرائمدر مواردي كه به

و اختيـارات دادسـرا، ازجملـه قضايي محل وقوع جرم رسيدگي مي شود، تمام وظايف

و دفاع از كيفرخواست برعهده دادسـراي محـل وقـوع جـرم  شركت در جلسه محاكمه

. است

)402(ماده

يك حسـب مقـررات ايـن قـانون صـلاحيت رسـيدگي بـه در مواردي كه دادگاه كيفري

صلا جرائم و نوجوانان را دارد رعايت مقررات مربـوط بـه موضوع حيت دادگاه اطفال

و نوجوانان الزامي است جرائمرسيدگي به  .اطفال
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 صدور رأيـ مبحث سوم

)403(ماده

يك با رعايت صلاحيت ذاتي، دادگاه قـرار توانـد پس از شروع به رسيدگي نمـي كيفري

و به هر حال بايد رأي  .صادر كندرامقتضي عدم صلاحيت صادر كند

)404(ماده

دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرفياعضا

و توجه به محتويات پرونده مشـاوره كـرده، در همـان جلسـه مبـادرت بـه،و وجدان

دادگاه اتفاق نظـر حاصـل نشـود رأييكه بين اعضا درصورتي. كنند صدور رأي مي

رأي بـه عهـده رئـيس دادگـاه اسـت، مگـر آنكـه وي جـزءيانشا.تاكثريت معتبر اس

اكثريت نباشد كه در اين صورت، عضوي كه سابقه قضايي بيشـتر دارد، رأي را انشـا 

و. كند مي پس از صدور رأي، بلافاصله جلسه علني دادگاه با حضور متهم يا وكيـل او

داو شاكي دادستان يا نماينده او و رأي توسـط منشـي دگـاه بـا صـداي رسـا تشكيل

و مفاد آن توسط رئيس مي دادگاه قرائت هرگاه رأي بر برائـت يـا. شود به متهم تفهيم

ميبه دستور دادگاه مجازات باشد، متهميتعليق اجرا .شود فوري آزاد

ـ دريپس از ختم رسيدگي، اعضـا تبصره و اعـلام آن دادگـاه تـا صـدور رأي

منصـفه نيـز جـاري هيئـتياين حكم در مورد اعضـا. جلسه علني نبايد متفرق شوند

.است
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)405(ماده

يكساير ترتيبات رسيدگي در دادگاه هـاي همان است كـه بـراي سـاير دادگـاه كيفري

.كيفري مقرر گرديده است

و واخواهيـ فصل پنجم  رأي غيابي

)406(ماده

بهجرائمدر تمام حقجرائمياستثنا، اللهي دارند، هرگاه مـتهم يـا وكيـلي كه صرفاً جنبه

پس او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد، دادگاه

بـر صـورت، چنانچـه رأي دادگـاه مبنـي در ايـن. كنـد از رسيدگي، رأي غيابي صادر مـي 

د، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، قابـل واخـواهي در همـان محكوميت متهم باش

و پس از انقضا  تجديدنظرقابل حسب مورد مهلت واخواهي برابر مقرراتيدادگاه است

.مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم خارج از كشور، دو ماه است. استيا فرجام

و در فاصله تـنفس يـاـ»1« تبصره هرگاه متهم در جلسه رسيدگي حاضر بوده

در ايـن. دهـد هنگام دادرسي بدون عذر موجه غايب شود، دادگاه رسيدگي را ادامه مي

. شود، حضوري است صورت حكمي كه صادر مي

ازـ»2« تبصره حكم غيابي كه ظـرف مهلـت مقـرر از آن واخـواهي نشـده، پـس

و هاي واخواه مهلتيانقضا هرگـاه. شـود گذاشـته مـي به اجـرا تجديدنظر يا فرجامي

ميمحكم دادگاه ابلاغ واقعي نشده باشد، محكو تواند ظـرف بيسـت روز از تـاريخ عليه

و مـتهم تحـتيواخواهي كند كـه در ايـن صـورت، اجـرا،اطلاع الحفـظ رأي، متوقـف
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د. شـود همراه پرونده به دادگاه صادركننده حكـم اعـزام مـي به  درصـورت ادگـاه ايـن

. كند اقتضا نسبت به اخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام مي

حق صرفاًي كه جرائمدرـ»3« تبصره اللهي دارند، هرگاه محتويات پرونده، جنبه

و تحقيق از متهم ضروري نباشد، دادگاه مـي  توانـد بـدون مجرميت متهم را اثبات نكند

ص .ادر كندحضور متهم، رأي بر برائت او

)407(ماده

از دادگاه پس از واخواهي، با تعيين وقت رسـيدگي طـرفين را دعـوت مـي و پـس كنـد

و دفاعيات واخواه، تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد عدم حضور طرفين. بررسي ادله

.يا هريك از آنان مانع رسيدگي نخواهد بود

و نوجوانانـ فصل ششم  رسيدگي در دادگاه اطفال

 تشكيلاتـ اولمبحث

)408( ماده

هاي شهرستان مركـز اسـتان هـر حـوزه حسـب رئيس دادگستري يا رئيس كل دادگاه

و نوجوانان را نيز برعهده دارد مورد رياست دادگاه .هاي اطفال
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)409( ماده

و نوجوانان را رئيس قوه قضائيه از بـين قضـاتي كـه و دادسراي اطفال قاضي دادگاه

و شايسـتگي آنـان را بـراي ايـن امـر بـا حداقل پنج سال  سابقه خدمت قضايي داشته

و جهات ديگر  و ترجيحـاً داشـتن(رعايت سن از قبيل تأهل، گذرانـدن دوره آموزشـي

مي) فرزند .كند محرز بداند، انتخاب

)410( ماده

و نوجوانان از بـين متخصصـان علـوم تربيتـي، روانشناسـي، مشاوران دادگاه اطفال

و فرهنگيان آشنا به مساشناسي جرم ل روانشناختيئ، مددكاران اجتماعي، دانشگاهيان

و نوجوانان و بازنشسته(و تربيتي كودكان مي) اعم از شاغل .شوند انتخاب

راـ»1«تبصره براي انتخاب مشاوران، رئيس حوزه قضايي هـر محـل، افـرادي

و براي هر شعبه مادهكه واجد شرايط مندرج در اين  و زن بداند حداقل هشت نفر مرد

رئيس كل دادگستري استان از بـين. كند را به رئيس كل دادگستري استان پيشنهاد مي

انتخاب مجدد. نمايد آنان حداقل چهار نفر را براي مدت دو سال به اين سمت تعيين مي

.آنان بلامانع است

زـ»2«تبصره .ن باشدهرگاه متهم مؤنث باشد، حداقل يكي از مشاوران بايد
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)411( ماده

و نوجوانان به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه باز بمانـد، هرگاه قاضي دادگاه اطفال

به رئيس دادگستري مي جاي او انجـام وظيفـه كنـد يـا يكـي از قضـات واجـد تواند شخصاً

به شرايط را به و نوجوانان .دطور موقت مأمور رسيدگي نماي جاي قاضي دادگاه اطفال

 ترتيب رسيدگيـ مبحث دوم

)412( ماده

و به والدين، اوليا و نوجوانان وقت جلسه رسيدگي را تعيين يا سرپرست دادگاه اطفال

و شاكي ابلاغ مي و دادستان .كند قانوني طفل يا نوجوان، وكيل وي

و يا بيشـتر باشـد،ـ»1«تبصره هرگاه در موقع رسيدگي سن متهم هجده سال

.شود وقت دادرسي به متهم يا وكيل او ابلاغ مي

در جرائمدرـ»2«تبصره و همچنين و هشت  جـرائم تعزيري درجه شش، هفت

و والدين يا سرپرست تعزيري كه مجازات قانوني آنها غير از حبس باشد، هرگاه متهم

و هم و درخواسـت قانوني او چنين درصورت داشـتن وكيـل، وكيـل او حاضـر باشـند

و موجبات رسيدگي نيز فراهم باشـد، دادگـاه مـي  توانـد بـدون تعيـين رسيدگي نمايند

و اتخاذ تصميم نمايد .وقت، رسيدگي
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)413(ماده

و نوجوانـان، وكيـل مـدافع، و نوجوانان، والدين يـا سرپرسـت اطفـال در دادگاه اطفال

و شاكي،  اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقـات مقـدماتي جلـب شـده، شـهود، مطلعـان

حضور اشخاص ديگر در جلسـه. شوند مددكار اجتماعي سازمان بهزيستي حاضر مي

.رسيدگي با موافقت دادگاه بلامانع است

)414( ماده

هرگاه مصلحت طفل اقتضا كند، ممكن است تمام يـا قسـمتي از دادرسـي در غيـاب او

مي. آيد عمل به .شود رأي دادگاه در هر صورت حضوري محسوب

)415( ماده

ميجرائمدر يك ياي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري ي كـه جرائمباشد

و در تعزيري درجـه جرائممستلزم پرداخت ديه يا ارش بيش از خمس ديه كامل است

و نوجوانان  و يا دادگاه اطفال و بالاتر، دادسرا به ولي يا سرپرست قانوني مـتهم شش

 عدم حضـورياعدم تعيين وكيل درصورت. نمايد كه براي او وكيل تعيين كند ابلاغ مي

در. شـود در مرجع قضايي براي متهم وكيـل تعيـين مـي،وكيل بدون اعلام عذر موجه

مي جرائم و هشت، ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان توانـد تعزيري درجه هفت

و يا وكيل تعيين نمايد خود از مي. وي دفاع كرده .تواند از خود دفاع كند نوجوان نيز
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)416( ماده

و نوجوانـان مطـرح و زيان ناشي از جـرم كـه در دادگـاه اطفـال به دادخواست ضرر

و حكـم مقتضـي صـادر مـي مي در هنگـام. شـود گردد، طبق مقررات قانوني رسيدگي

و زيـان، حضـور طفـل لازم نيسـت، مگـر  كـه صـورتيدررسيدگي به دعـواي ضـرر

.توضيحات وي براي صدور رأي ضرورت داشته باشد

)417( ماده

و نوجوانان علاوه و تصميمات دادگاه اطفال و محكوم آرا به ولـي عليه، بر شاكي، متهم

و محكوم و درصورت داشتن وكيل به وكيل ايشان نيـزٌ يا سرپرست قانوني متهم عليه

. شود ابلاغ مي

 احالهـ فصل هفتم

)418(ماده

يك حوزه قضايي به حـوزه قضـايي پروندهدر هر مرحله از رسيدگي كيفري، احاله از

يك استان، حسب مورد، به درخواست دادستان يا رئيس حـوزه قضـايي  و مبـدأ ديگر

 بـه اسـتانو از حوزه قضـايي يـك اسـتان تجديدنظر استانموافقت شعبه اول دادگاه

.گيرد ديگر به تقاضاي همان اشخاصو موافقت ديوان عالي كشور صورت مي

در صلاحيت سازمان قضـايي نيروهـاي مسـلح، احالـه رائمجدر مورد-تبصره

حسب مورد به درخواست دادستان نظامي يا رئيس سازمان قضايي استان با موافقت 
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.پذيرد رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح صورت مي

)419(ماده

:گيرد احاله در موارد زير صورت مي

يا)الف .ديگري اقامت داشته باشندبيشتر متهمان در حوزه دادگاه متهم

علـت كه دادگاه ديگـر بـه نحويبهمحل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد،)ب

.بهتر بتواند رسيدگي كند،نزديك بودن به محل وقوع آن

و حـرج شـاكي-تبصره احاله پرونده نبايد بـه كيفيتـي باشـد كـه موجـب عسـر

.خصوصي شود

)420(ماده

در علاوه و امنيـت عمـومي، بنـا بـه منظـور بـه قبـل، مادهبر موارد مذكور حفـظ نظـم

و موافقـت ديـوان  عـالي كشـور، پيشنهاد رئيس قوه قضائيه يـا دادسـتان كـل كشـور

.شود رسيدگي به حوزه قضايي ديگر احاله مي

در صــلاحيت ســازمان قضــايي نيروهــاي مســلح، رئــيس جــرائمدر-تبصــره

و امنيـت عمـومي منظـور بـه توانـد سازمان قضايي مي و رعايـت مصـالح حفـظ نظـم

. نيروهاي مسلح، پرونده را به حوزه قضايي ديگر احاله كند
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 رد دادرسـ فصل هشتم

)421(ماده

و طرفين ميدادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند تواننـد در ايـن دعوا نيز

:موارد ايراد رد كنند

از)الف و يكي وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس

،طرفين دعوا يا شريك يا معاون جرم

مباشـر،قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوا باشـد يـا يكـي از طـرفين،دادرس)ب

،همسر وي باشدامور امور دادرس يا 

او)ج و يا فرزند وارث يكي از طرفين دعوا يا شـريك يـا معـاون،دادرس، همسر

،جرم باشند

دادرس در همان امر كيفري قبلاً تحت هر عنوان يـا سـمتي اظهـارنظر مـاهوي)د

،كرده يا شاهد يكي از طرفين بوده باشد

ي)هـ و يكي از طرفين دعوا و يا فرزند او و مادر، همسر و بين دادرس، پدر ا پـدر

و يا فرزند او دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشـد يـا در سـابق مطـرح،مادر، همسر

و از تاريخ صدور رأي قطعي، بيش از دو سال نگذشته باشد ،بوده

و يا فرزند او نفع شخصي در موضوع مطروح)و .داشته باشندهدادرس، همسر

.شود شكايت انتظامي از جهات رد محسوب نميـ تبصره
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)422(ماده

از. عمــل آيــد ايــراد رد بايــد تــا قبــل از صــدور رأي بــه هرگــاه دادرس آن را بپــذيرد،

علي رسيدگي امتناع مي و رسيدگي به دادرس . شـود البدل يا شعبه ديگر ارجاع مـي كند

البــدل يــا شــعبه ديگــر، پرونــده بــراي رســيدگي بــه نبــودن دادرس علــي درصــورت

هم نزديك مي عرض ترين مرجع قضايي .شود فرستاده

)423(ماده

هرگاه دادرس ايراد رد را قبول نكند، مكلـف اسـت ظـرف سـه روز قـرار لازم صـادر

قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابـل اعتـراض. كرده، به رسيدگي ادامه دهد

شد. در مرجع صالح است . به اين اعتراض خارج از نوبت رسيدگي خواهد

)424(ماده

وجود جهات رد دادرس، از رسيدگي امتناع درصورتدادسرا نيز بايد مقامات قضايي

و بـازپرس تواننـد دادسـتان يـا شاكي، مدعي خصوصي يا مـتهم نيـز مـي. كنند را رد

يا درصورت. كتبي به او اعلام كنند صورتبهمراتب را  بـازپرس قبول ايراد، دادستان

و مداخله در موضوع امتناع  كـرده، رسـيدگي حسـب مـورد، بـه جانشـين از رسيدگي

ميبازپرس دادستان يا  و در غير اين صورت ديگر محول بايد قرار لازم صـادر،شود

مي.و به مدعي رد ابلاغ شود تواند در مهلتـي كـه بـراي اعتـراض بـه سـاير مدعي رد

رأي. قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح براي رسـيدگي بـه جـرم اعتـراض كنـد 
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شود، هرگاه نسـبت بـه يكـي از اعضـا در مواردي كه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل مي

و آن عضو از رسيدگي امتناع كند، دادگاه با حضور عضو ديگـر تكميـل  ايراد رد شود

مب مي و ميشود چنانچـه ايـراد رد مـورد پـذيرش قـرار نگيـرد،. كند ادرت به رسيدگي

و  همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ايراد در وقـت اداري بـه اعتـراض رسـيدگي

دادگـاه مـورد ايـراديهرگاه چند نفر از اعضـا. كند قرار رد يا قبول ايراد را صادر مي

و ايراد رد را قبول نكنند، چنانچه تعد راياد اعضاواقع شوند باقيمانده شـعبه اكثريـت

و در وقـت اداري بـهيبدون حضور اعضـا،تشكيل دهند، اكثريت اعضا مـورد ايـراد

و قرار رد يا قبول ايراد را صادر مـي  هرگـاه تعـداد باقيمانـده. كننـد اعتراض رسيدگي

و امكان انتخاب اعضانشعبه در اكثريت نباشياعضا البدل نيز براي رسـيدگيعلييد

عمـل به ايراد وجود نداشته باشد، رسيدگي به ايراد در شـعبه ديـوان عـالي كشـور بـه 

هرگاه شعبه ديوان درخواسـت رد را وارد بدانـد، پرونـده جهـت رسـيدگي بـه. آيد مي

هم مي دادگاه .شود عرض ارجاع
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